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 QقرانQ100QرانندگیQ،قرِانQ30Qپارکابی
اتوبوس های شهر مشهد از سال 1318 تا اوایل دهه چهل، شخصی و مربوط 

به اشخاص پولدار بود و یک نماینده از طرف او یا صاحب خودرو در اتوبوس 

می نشست و به امور نظارت می کرد. همه اتوبوس های قدیمی دوشاگرد 

داشــتند که یکی به اصطلاح پارکابی بود و در بین مسافرها می چرخید 

و کرایه ها را جمع می کرد و دیگری وظیفه رانندگی را برعهده داشت.

قدیمی ترین راننده اتوبوس مشهدی که این روزها  85ساله شده است، هم 

به عنوان پارکابی در اتوبوس کارکرده  است و هم به عنوان راننده، او دراین باره 

می گوید: وقتی 15سالم شد، آن قدر عاشق رانندگی بودم که در یک اتوبوس 

شورولت دماغ دار با دستمزد روزانه 30ریال مشغول به کار شدم. هم کرایه جمع 

می کردم و هم مسافر جابجا! یادم می آید آن روزها دور میدان حرم می ایستادم 

و داد می زدم، ارگ، باغ ملی، ارگ، باغ ملی، بدو بیا. در مســیر برگشت هم داد 

می زدم، حرم، بازار. حرم، بازار. علاوه براین ها نظافت هر روز اتوبوس هم با من بود.

حسن آقا می گوید: من سال 1343 گواهی نامه پایه یک گرفتم و از همان 

ســال در یکی از اتوبوس های بنز شرکت اتوتوکل مشغول به کار شدم. در 

آن زمان بابت جابه جایی مســافر از 6صبح تا 9 شــب، 100 قِران دستمزد 

می گرفتم که البتــه در روزهای تعطیل و با اضافه کاری تــا 120 قِران هم 

افزایش می یافت. دستمزدها در شرکت واحد مشهد هم به همین ترتیب 

بود و بابت یک شیفت کاری 120 ریال دریافت می کردیم.

 QقدیمیQهندلیQهایQاتوبوسQمصائب
امکانــات اولیــن اتوبوس ها، با آنچه امروز در شــهرها تــردد می کنند از 

زمین تا آســمان متفاوت بود. درهای چوبی که در طول مسیر مدام به هم 

می خوردند و صدا تولید می کردند و گاهی نیز در میانه راه باز می شدند، 

مشکل همیشــگی این اتوبوس ها بود! هندل زدن هم از دیگر مشکلات 

بود و هربار روشن کردن اتوبوس اســباب زحمت راننده و کمک شوفر را 

فراهم می کرد، همچنین فرمان های بدقلقی داشــتند که کار راننده ها 

را ســخت تر می کردند. آقای کاردان این ها را می گوید و ادامه می دهد: 

زمستان های قدیم تا زانو برف می آمد، صبح ها که می خواستیم خودرو را 

روشــن کنیم، کلاچ یخ زده بود، روغن واسکازین یخ زده بود، آن قدر با پای 

چپ به این کلاچ لگد می زدم تا خودش را ول کند، لنگ زدن پای چپ من 

یادگار همان سال های رانندگی با اتوبوس های شهری است.

حسن آقا ادامه می دهد: اتوبوس های یک ریالی خرابی زیاد داشت، یا پنچر 

بود، یا کاربراتورش خراب می شد و یا آب و روغن قاطی می کرد، خلاصه روزی 

نبود که از صبح تا شب این خودروها بدون دردسر کار کند و خیلی وقت ها 

مسافرها در خیابان، ویلان و سیلان منتظر خودرو بعدی می شدند. همین 

مشکلات شهرداری را تشویق کرد که برای خرید اتوبوس های صفرکیلومتر 

و راه اندازی شرکت واحد اتوبوس رانی مشهد اقدام کند.

 QمشهدQرانیQاتوبوسQواحدQشرکتQافتتاح
سیدجواد شهرســتانی، شهردار مشــهد در دهه40، تصمیم به تأسیس 

«شرکت واحد اتوبوس رانی مشهد» می گیرد. برای تأسیس شرکت  واحد 

مشهد در آغاز 20دستگاه اتوبوس مرسدس بنز خریداری و در همان سال 

20دستگاه دیگر هم به آن اضافه می شود. سیدحسن عادل کاردان و چهار 

راننده دیگر، مأمور می شوند تا این اتوبوس ها را از تهران به مشهد بیاورند.

حسن آقا می گوید: مسیر مشهد به تهران درآن سال ها کاملا خاکی بود، 

از مشــهد تا تهران 5روز در راه بودیم، خلاصه اینکه هرکدام 3، 4 بار رفتیم 

و برگشــتیم تا این 20اتوبوس را به مشــهد آوردیم. روز 24 تیر سال 1344، 

روز افتتاحیه شرکت واحد اتوبوس رانی مشهد بود، 16دستگاه اتوبوس 

با 16راننده پایه یک که بیشــتر آن ها از بچه هــای پارکابی اتوبوس های 

یک ریالی بودند، یونیفرم سرمه ای رنگ یک دســت شرکت واحد را برتن 

کردند، اتوبوس های صفر کیلومتر مرســدس بنز با رنــگ کرم صورتی را 

تحویل گرفتند و با ســلام و صلوات در اطراف حرم مطهر رضوی، خیابان 

ارگ، باغ ملی، چهارراه نادری، میدان مجسمه و ... به حرکت درآمدند. دو 

روز بعد از مراسم رونمایی از اتوبوس های شرکت واحد، فعالیت ما به طور 

رسمی آغاز شد و من در مسیر حرم به کوهسنگی)خط1( کارم را شروع کردم.

 QمشهدQرانیQاتوبوسQهایQاولین
قدیمی ترین راننده اتوبوس مشهدی عکس یادگاری اولین رانندگان شرکت 

واحد اتوبوس رانی مشهد را به ما نشان می دهد، بیشتر آن ها را می شناسد، 

یاد دوستانی می افتد که 30سال نان و نمک همدیگر را خورده اند و هنوز 

هم با برخی از آن ها که در قید حیات هستند رفت و آمد دارد.

حاج حسن می گوید: اســدا... باغفر، محسن جلالیان، کربلایی عباس، 

محمود امام، خوشرو، وثوق، اکبر خالدار، میرشعبانی، پیوندی، عباسیان، 

رزاقی، زجاجی، باقری و ... اولین نفراتی بودند که چرخ اتوبوس رانی مشهد 

را به حرکت درآوردند. از جمع آن رفیقان تنها اسدا... باغفر و محسن جلالیان 

زنده هستند، البته هردوتا مریض احوال و در خانه افتاده اند، اما من یک روز 

در میان با آن ها در تماس هستم.او به ما می گوید: اولین مدیر شرکت واحد 

اتوبوس رانی مشهد هم خدابیامرز محمد کلالی بود، آن موقع ها که امکانات 

نبود، با موتورسیکلت در شهر راه می افتاد و به اتوبوس ها سرکشی می کرد. 

یک دفتر هم داشتیم در خیابان فوزیه)خیابان دانشگاه(، از فلکه سراب به 

میدان شهدا، سمت راست گاراژی بود که بالای آن چندین اتاق شیروانی قرار 

داشت و همان جا به عنوان دفتر شرکت واحد اتوبوس رانی مشهد انتخاب 

شد. جالب است بدانید آن گاراژ و آن اتاقک ها هنوز هم دست نخورده باقی 

مانده، البته حالا به مخروبه ای تبدیل شده است.

 QاتوبوسQقیمتQگرانیQوQبلیتQچاپ
کاردان در رابطه با اینکه «بلیت» از چه سالی وارد چرخه اتوبوس رانی شده 

است می گوید: از ســال 1347 به جای پول نقد، بلیت با بهای دو ریال در 

نظر گرفته شد. این درحالی بود که درابتدای شروع به کار شرکت واحد، یک 

ریال و نیم)30شاهی( از مســافرها دریافت می شد. در آن زمان خطوط 

اتوبوس رانی در هشت خط خلاصه می شد که یک سر همه آن ها به فلکه 

حضرت می رسید. یادم می آید آن روزی که بلیت های 2ریالی چاپ شده 

 بود عده ای به نشــانه اعتراض در دفتر شرکت واحد اتوبوس رانی تجمع 

کرده  بودند و می گفتند: شــما بلیت چاپ می کنید، فکر کردید مردم هم 

پول چاپ می کنند که به یک باره نیم ریال قیمت اتوبوس را گران کردید! با 

همه این اعتراض ها، گرانی قیمت بلیت ادامه پیدا کرد، بعدها شد، 3ریال 

و 5ریال و 10ریال و الان هم که شده 10هزار ریال!»

 Q!نشدیمQجریمهQتاQبشینQ،بشین
اتوبوس های آن زمان شــهر مشــهد تا قبــل از راه انــدازی شرکت واحد 

اتوبوس رانی همه دمــاغ دار بودند، زوار، ازو، ماکروس، دودج، کادیلاک، 

شورولت و... وجود چنین اتوبوس های  مختلفی دلیل نبود قانون و پاسبان 

نمی شد! پاسبان ها سر هر چهارراهی حضور داشتند و راننده اتوبوس ها 

را برای اموری از جمله سوارکردن بیش از حد مسافر جریمه می کردند.

حســن آقای کاردان توضیح می دهد: ظرفیت این اتوبوس ها 30نفر بود، 

ولی بیشتر وقت ها 15نفر هم به طور سرپایی سوار می شدند و ما بابت این 

مسئله، 10ریال جریمه می پرداختیم. برای همین راننده ها زمانی که به 

چهارراه ها نزدیک می شدند خطاب به مسافرهای سرپایی می گفتند، 

بشین، بشین تا جریمه نشدیم! به ویژه پاسگاه شهربانی در چهارراه نادری 

که به هیچ وجه درباره تخلف مسافر اضافه کوتاه نمی آمد، البته بعدها که 

شهرداری مشهد اقدام به تأسیس شرکت واحد اتوبوس رانی کرد، موضوع 

غیرقانونی بودن سوار کردن مسافر سرپایی، قانونی شد!

 QکشیQعروسQبرایQدربستیQاتوبوس
سید حســن کاردان در ادامه از خاطرات روزهای جوانی و اتوبوس رانی 

می گوید: درمیان اتوبوس های شرکت واحد، چهار اتوبوس مرسدس بنز 

مدل 302 سفیدرنگ بود که گنجایش 45مسافر را داشت، یعنی 15نفر بیشتر 

از اتوبوس های معمولی، این اتوبوس ها به اصطلاح دربستی بود و بیشتر 

برای مراسم عروسی و عروس کشان استفاده می شد و هزینه اجاره آن در اوایل 

دهه چهل، 120ریال بود. من 4سالی راننده اتوبوس های دربستی بودم و 

تقریبا هفته ای یکبار در شادی و مراسم عروسی مردم شرکت می کردم، آن 

موقع ها همه خودرو نداشتند که برای «عروس کشان» پشت خودرو عروس 

و داماد راه بیفتند، برای همین همه مهمانان در اتوبوس می نشســتند و 

اتوبوس پشت خودرو عروس و داماد حرکت می کرد. گاهی هم اهالی یک 

محله جمع می شدند و با اتوبوس دربستی به سفرهای زیارتی می رفتند.

 Q!ابوقراضهQباQیکQپایهQنامهQگواهی
از دیگر مسائلی که اشــاره به آن از دید سیدحسن کاردان خالی از لطف 

نیســت، یادکردن از اشخاصی اســت که به راننده های اتوبوس تصدیق 

می دادند و می گوید: آقای پرنــده، میرزا صالح مکانیکی، جناب سروان 

مــرادی، جناب سروان ساســان و جناب سروان نوری فــر که رئیس وقت 

راهنمایی و رانندگی مشــهد بود و بعدها تا درجه سرهنگی ارتقا یافت، از 

جمله این افراد بودند که علاوه بر راننده های اتوبوس، به ماشین سواران 

و موتورسواران هم آموزش و تصدیق می دادند.

حاج حســن به امتحان ســخت برای گواهی نامه پایه یک اشاره می کند 

و می گوید: در ســال 1343 بعد از هفت بار رد شــدن، موفــق به دریافت 

گواهی نامه پایه یک شــدم. آن روزها یک ماشین باری «استودی» بود که 

برای چغندرکشی از آن استفاده می شد! این خودرو را به تپه های پشت 

کوهسنگی می آوردند و از ما امتحان پایه یک می گرفتند. خودرو نبود که، 

اصلا دنده یک جا نمی خورد، به قول جناب سروان نوری فر هرکسی با این 

ابوقراضه از این تپه ها بالا برود، بهترین راننده کامیون و اتوبوس می شود. 

خاطرات جمعه های وکیل آباد و طرقبه
از طــرف اتحادیــه در روزهــای جمعه بــرای هریک از 
مسیرهای وکیل آباد، طرقبه، کوهسنگی، خواجه ربیع، 
خواجه اباصلت و خواجه مــراد سرویس دهی اتوبوس 
تعیین می شد. سیدحسن کاردان هم معمولا در مسیر 
طرقبه کار می کرد و رفت و برگشــت مســافرهایی که 
قصد داشتند جمعه خود را در ییلاقات اطراف مشهد 

بگذرانند، برعهده می گرفت.
کاردان به مرور خاطرات گذشــته خود مــی پردازد و 
می گوید: در روزهــای جمعه کرایه مســیر وکیل آباد 
3ریال و مســیر طرقبه 5ریال بود، »روستای طرقبه« 
طولانی تریــن مســیر خدمات دهــی اتوبوس هــای 
مشهدی بود که از حرم امام رضا)ع( آغاز و تا ارتفاعات 
جاغرق ادامه داشــت. بخشی از این مســیر از میان 
درختان توت در بولوار وکیل آباد می گذشــت، مسیر 
باریک و خاکی کــه این روزها محل رفــت و آمد قطار 
شهری مشهد است. دو ســمت جاده هم زمین های 

کشاورزی متعلق به حاج حسین ملک قرار داشت.
حاج حسن با بیان اینکه تا ظهر جمعه پنج مرتبه این 
مســیر را از میان درختان طی می کردیــم و مردم را به 
طرقبه می رساندیم و باز عصر برای بازگشت آن ها اقدام 
می کردیم، ادامه می دهد: مسیر حرکت حرم تا طرقبه 
تنها مسیر اتوبوس درون شهری مشهد بود که توقف 
بین راهی داشــت، از آنجایی که مســافرها حدود دو 
ساعت در اتوبوس بودند و معمولا خسته می شدند، در 
محلی به نام »نورسوآباد« که چشمه آبی و نمازخانه ای 
و قهوه خانه ای داشــت، پیاده می شــدند و یک ربع تا 
20دقیقه  اســتراحت می کردند، همچنین آنجا یک 
نانوایی قدیمی هم قرارداشت که نان شیرمال درست 

می کرد و همه مسافران مشتری او بودند.

حشر و نشر با حاج حسین ملک
قدیمی ترین راننده اتوبوس مشهد چند صباحی در 
دهه30 با تاکسی کار می کرد و چندسالی هم راننده 

حاج حسین ملک بوده است.
او می گوید: ششم مرداد ســال 1335 بود که موفق 
به دریافــت گواهی نامه پایه2 شــدم و یک تاکســی 
بــرای خــودم خریــدم. یــک روز سروان نوری فر که 
رئیس راهنمایی و رانندگی مشــهد بود، با من تماس 
گرفت و گفــت: کاری برای تــو پیدا کــرده ام که اگر 
جفت وجور شــود، نانــت در روغن اســت، البته اگر 
عرضه داشــته باشــی و خودت را نشــان دهی، حاج 
حســین ملک دنبال راننده مطمئنی است و من هم 
تو را معرفی کردم. باورم نمی شــد، یک مشهد بود و 
یک حاج حسین ملک. برای حاج حسین دست پاکی 
و چشــم پاکی از همه چیــز مهم تر بود، بــرای همین 
بارها مــن را امتحان کردنــد، بارها در خــودرو پول و 
طلا انداختند اما من هربــار ازاین امتحان ها سربلند 
بیرون آمدم. وقتی اعتمادشــان را جلب کردم علاوه 
بر رانندگی حاج حسین، امور مربوط به فریبا خانم، 
دختر بزرگ ایشــان را هم انجام می دادم. در مقابل 
حاج حســین هم بســیار ســخاوتمند بود. پسر اولم 
که به دنیا آمد، 500تومان به همسرم چشم روشنی 
دادند به علاوه یــک فرش دســتباف 12متری. اول 
هرمــاه آذوقه خانه مــا تأمین بــود از پیت های روغن 
17کیلویی تا برنج های شــمال و گوشت گوسفند و 
شکار. چندسالی را در خدمت خانواده حاج حسین 
ملک بودم تا اینکه گواهی نامه پایــه یک را دریافت 

کردم و به استخدام شهرداری مشهد درآمدم.
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